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گفت وگو: فاطمه خرقانيان

احساس نياز، محرك يادگيري
پاي صحبت محمدرضا كرامتي، دبير ديني و قرآن شهرستان بجنورد

اشاره 
سابقة بيست و چهار سالة تدريس درس دين و زندگي، از او 
معلمي مجرب و توانمند ساخته است. پشتكار، انگيزه هاي 
فـردي و مطالعـه، تجربيـات او را افزون تر، سـخنانش را 

شنيدني تر و گفته هايش را خواندني تر نموده است.
محمدرضـا كرامتي سـاكن شهرسـتان بجنورد اسـتان 

خراسان شمالي، از انديشه هاي ناب استاد مطهري مي گويد 
كه پس از ساليان متمادي، چه تازه و راه گشاست و چگونه 
روح كنجكاو و تشنة دانش آموز را سيراب مي كند. از ايجاد 
سؤال براي مخاطب حرف مي زند، كه بذر تفكر و انديشه را 

در ذهن او مي كارد و نيز مي گويد...

 آقاي كرامتي، از ديدگاه شما شاخص هاي يك دبير موفق 
چيست؟

ــش  ــد و در كلاس دبيري كه به ياد خدا و مقربان خدا باش
ــخنان خدا و مقربان خدا مطرح شود. دبيري موفق است كه  س
ــناس باشد، با مخاطبان صميمي باشد، اهل مطالعه  مخاطب ش
ــد و آموخته هايش را به كار برد. به دانش آموزان اجازه سؤال  باش
ــد و در صورت لزوم  ــي اكتفا نكن دهد و به مطالب كتاب درس
ــه به دانش آموزان  ــتر تبيين كند. جواب هايي ك مطالب را بيش
ــد.  ــتوانه عقلي و نقلي باش ــتدل و با پش مي دهد محكم و مس
ــتند، گذشت كند. صداقت و  ــتباهاتي داش اگر دانش آموزان اش
صراحت داشته باشد و جرئت گفتن «نمي دانم» را داشته باشد 
و از اين بابت خجالت نكشد. چهره اي گشاده داشته باشد. گاهي 
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سؤالات دانش آموزان را ريشه يابي كند و آنان را عادت دهد كه 
به منابع اصلي رجوع كنند. يك معلم موفق كلاس را متعلق به 
همه دانش آموزان مي داند. هنر اين است كه دانش آموزان منفعل 
و از نظر درسي ضعيف را فعال كند، به طوري كه آنان احساس 

كنند كلاس متعلق به همه است.
آيا امكان دارد معلمي با رعايت اين نكات باز هم موفق 

نباشد؟
ــد تلاش كند از معايب  ــت؛ معلم باي اين نكات، خوبي هاس

نيز بپرهيزد.
 مثل چه عيوبي؟

مثل تكبر، بدبيني، كم نظمي. به قول شهيد مطهري فقط 
نگوييم خدايا اين خوبي را به ما بده، گاهي اوقات هم بايد بگوييم 

اين بدي را از ما بگير.
 روش هاي تدريسي نوين را چه قدر در موفقيت يك معلم 

مؤثر مي دانيد؟ مثل روش هاي فعال تدريس و... .

ــاداب و فعال باشد،  ــش ش ــت كه كلاس معلمي موفق اس
دانش آموزان اظهارنظر كنند و معلم متكلم وحده نباشد.

 اگر بخواهيد كلاس درسـي خود را تشـريح كنيد، چه 
خواهيد گفت؟ كلاس شما چه طور آغاز مي شود؟

ــروع و يك آيه قرآن را قرائت  ــم را غالباً با بسم االله ش كلاس
مي كنم و خيلي كوتاه از معاني كلمات آيه مي پرسم. گاهي در 
اين حين براي بچه ها سؤال پيش مي آيد كه به تفسير مي پردازم 
و جواب آن را به كمك تفسير مي گويم. در هر كلاس نماينده اي 
ــده،  ــؤالي ناتمام مانده، يا قولي داده ش ــه اگر جواب س دارم ك
ــه مطالب را  ــت مي كند و در هر جلس نماينده در برگه يادداش
ــپس درس را شروع مي كنم، به اين  به من يادآوري مي كند. س
ــه آية ابتداي درس را يك دانش آموز خوش صوت (يا  ترتيب ك
خودم) قرائت مي كند. سپس به كمك خود دانش آموزان آيه را 
ــه مي كنيم. اكثر موارد متن درس را مي خوانيم تا اگر در  ترجم
ــود. معمولاً در بين  كلمه يا جمله اي ابهامي وجود دارد، رفع ش
ــتراحت مي دهم. غالب  ــه دقيقه اس نود دقيقة كلاس هم دو س
ــؤالات خارج از كتاب  ــت كه مي گويم اگر س اوقات اين طور اس
ــود. در بعضي مدارس مثل تيزهوشان خيلي  ــت مطرح ش هس
سؤال دارند. اگر سؤالات زياد باشد، نوشته مي شود تا اگر امكان 
پاسخ گويي به همه سؤالات نباشد به نوبت در جلسات بعد پاسخ 

داده شود.

 در حين تدريس آيا تحقيق و پژوهشي به دانش آموزان 
داده مي شود؟

ــود كه  ــئله اي مطرح مي ش ــي به صورت موردي مس گاه
مي گويم تحقيق كنند. يا مي گويم كتاب هاي شهيد مطهري را 
يك كتاب كامل يا بخشي را مطالعه كنند. گاه به صورت تحقيق 

بياورند يا در كلاس درباره اش بحث كنند.
 نقش دانش آموزان دقيقاً در فراگيري درس چيست؟

ــخ است،  ــش و پاس چون غالباً درس هاي ما به صورت پرس
ــؤال مي كنم. با اين  ــؤال دارند و گاهي هم من س ــم اجازه س ه
روش دانش آموزان تفكر مي كنند خصوصاً اين كه پاسخ سؤالات 
به عهده داوطلبان نيست بلكه گاهي هم تعيين مي كنم كه چه 
كسي پاسخ دهد. به دانش آموزان مي گويم سعي كنيد اهل تفكر 
و مشاركت باشيد. حتي اگر پاسخ شما اشتباه باشد دفعات بعدي 
ــعي مي كنيد اشتباهاتتان را دفعه  بهتر جواب خواهيد داد و س
بعد رفع كنيد. سعي مي كنم براي ايجاد جذابيت از آنان پرسش 

كنم.
به نظر شـما يك دبير چه بايد بكند كه دبيري موفق به 

حساب آيد؟
دبيري كه مطالعه اي فراتر از محتواي درس داشته باشد و 
به آموخته هايش سير منطقي دهد. بتواند سؤالات و واكنش هاي 
دانش آموزان را پيش بيني كند و به آن ها پاسخ دهد و به نظرات 
ــا دهد و از  ــت، به ــر اس دانش آموزان، تا آن جا كه مفيد و ميس
انتقادات استقبال كند. بنده بارها برايم پيش آمده است كه برای 
دانش آموزاني كه از من انتقادي كرده اند و انتقادشان به جا بوده 

است،  امتياز قائل شده و به آنان نمره داده ام.
 به نظر مي آيد بيشتر به عملكرد معلم بها مي دهيد تا به 

نتيجه. برايتان فرقي نمي كند نتيجة عمل چه باشد؟
نتيجه هم مهم است. به قول امام خميني(ره) ما مأمور به 
ــت. حضرت ابراهيم(ع) هم  انجام تكليفيم و نتيجه فرع آن اس
ــرش را به قربانگاه ببرد و نمي دانست نتيجه  وظيفه داشت پس
ــد. در مقام مقايسه تكليف مهم تر از نتيجه است.  چه خواهد ش
ــت كه مي توان نتيجة مثبت هم گرفت و با هم  اما جاهايي اس

منافاتي ندارند. در كلاس هم اين گونه است.
 تكليف يك كلاس ديني از نظر شما چيست؟

ــه دانش آموزان صادق  ــت ك در كلاس ديني هدف اين اس
ــبت به آينده احساس مسئوليت كنند، نسبت به  بار بيايند، نس
مسائل جامعه بي تفاوت نباشند، نسبت به هم نوعان خود حساس 
باشند. گاهي خداي نكرده ممكن است ما اشتباه كنيم و بگوييم 
كه هدف گرفتن نمرة بالا و مسائلي از اين قبيل است. به نظرم 

معلـم بايـد جرئت 
«نمي دانم»  گفتـن 
را داشته باشد و از 
خجالت  بابـت  اين 

نكشد
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دهند؟ يا مثلاً چند وقت يك بار نياز به تغيير دارد؟
مدت نمي توان برايش تعيين كرد. ما در هر زمان و مكان 
ــي ديديم كه مناسب تر است و  ــي و از هر جا روش و از هر كس
ــت و ما را زودتر به هدفمان  ــازگارتر اس با اهدافي كه داريم س
مي رساند، از همان شيوه ها استفاده مي كنيم. مثلاً دوستي به 
من مي گفت من اخلاص را اين طور به بچه ها آموزش مي دهم، 
كه هر عدد ضرب در صفر مساوي صفر است. حالا اگر اخلاص 
ــود، اگر  ــرب در يك خود عدد مي ش ــا يك بود، هر عدد ض م
ــد، كار دو برابر مي شود. اين يك  ضريب اخلاص ما دو برابر ش
ــيوه اي است كه وقتي من مي شنوم مي توانم از آن استفاده  ش

كنم.
 در ايـن ميان نقـش دانش آموز چيسـت؟ آيا تغييرات 
دانش آموزان، در تعيين شـيوة تدريس دخيل اسـت؟ آيا 
دانش آمـوز امـروز با ده سـال پيش يكي اسـت يا اين كه 
تغييـرات ايجاب كند كه معلم روش تدريس خود را تغيير 

دهد. 
ــتر به دنبال دانستن فلسفه و  بله، دانش آموزان امروز بيش
حكمت احكام هستند و به آساني مطلبي را نمي پذيرند و البته 
اين حسن است؛ البته نه در حد افراطي آن. دانش آموزان نقش 
اساسي در آموزش دارند و يك پاية شيوه هاي فعال درگير كردن 

دانش آموز است.
 اگر دانش آموزي پاسـخ شـما را نپذيرفت، مثلاً فلسفة 
يكي از احكام را نپذيرفت، شـما چه عكس العملي نشان 

مي دهيد و در قبالش چه رفتاري اتخاذ مي كنيد؟
من سعي مي كنم از راه ديگري وارد شوم، ممكن است در 
ــته باشند،  به وجود آمدن يك پديده عوامل مختلفي نقش داش
ــم، نه پاسخ بايد صحيح باشد،  ــراغ پاسخ غلط باش نه اين كه س
ولي مثلاً اگر بپرسند چرا افرادي نماز اقامه نمي كنند، اين يك 
جواب ندارد و مي تواند عوامل متعدد داشته باشد. در اين موارد 
كه نپذيرند سعي مي كنم با روش ديگري، با استفاده از علم و يا 
مثال ديگر آن مطلب را بيان كنم ولي اگر تلاش خودم را كردم 
و نشد مي گويم كه من از حل اين مطلب عاجزم و سعي مي كنم 
با آن برخورد غلطي نداشته باشم و با گشاده رويي مي گويم توان 

من همين مقدار بوده است.

اين ها نبايد اهداف كلاس ديني باشد.
 كمي بيشتر درخصوص روش تدريس صحبت كنيم. آيا 
از ابتـدا كه آغـاز به  كار كرديد تا امروز يـك روش را پي 

گرفتيد، يا اين كه روش تدريس شما عوض شده است؟
اوايل كار، بيشتر به صورت سخنراني بود. كمتر توجه داشتم 
به اين كه سؤال و جواب مطرح شود. نظرخواهي به عمل آمده و 
دانش آموزان فكر كنند. بعدها فهميدم كه اين شيوه ناقص است 
و مخاطب بايد فعّال باشد و بخشي از كلاس برعهدة دانش آموزان 
است و در حقيقت آن ها محور هستند. مثال زدن در تدريس كار 
را خيلي آسان مي كند. شهيد مطهري و حجت الاسلام قرائتي از 
ــتفاده كردند. استفاده از  جمله افرادي بودند كه از اين روش اس
مثال يك راه ميان بر آموزشي است. استفاده از مثال، استناد به 
ــات و يا رفتار معصومين و نيز مجال دادن به دانش آموز براي  آي
فكر و پاسخ؛  اين ها شيوه هايي بود كه بعدها از آن ها در تدريس 

استفاده كردم.
 ممكن است اين روش تدريس را در قالب يك مثال بيان 

كنيد؟
فرض كنيد كه در باب صفات ثبوتية كتاب ديني و زندگي 
۱ بنده مي نويسم، آيا خدا متفكر است؟ بعضي مي گويند بله،  
ــت؟ بعضي  ــم آيا خدا متكبّر اس بعضي مي گويند نه، مي نويس
ــد  ــم آيا خدا راش ــد بله بعضي مي گويند نه، مي پرس مي گوين
ــند راشد به چه  ــت يا نه؟ گاهي بچه ها مي پرس و يا ناجي اس
ــط دارند. يا  ــت غل ــت؟ يا از معناي ناجي گاهي برداش معناس
ــت فكر مي كنند براي خدا هم خوب نيست  چون تكبر بد اس
ــت كه خدا  ــت پس خوب اس ــا وقتي براي تفكر خوب اس و ي
هم متفكر باشد. وقتي سركلاس سؤال مي شود و معمولاً يك 
ــر وجود دارد و ما از همين  ــت نمي آيد. اختلاف نظ نظر به دس
ــم،  ــم. از بچه ها دليل مي پرس ــتفاده مي كني ــر اس اختلاف نظ
ــاورد. با اين  ــري بايد براي حرفش دليل بي ــس با هر نظ هرك
ــي كه پاسخ  ــود، در نهايت كس روش دانش آموز درگير مي ش
درست دهد نسبت به درس تعلق خاطر بيشتري پيدا مي كند 
و كسي كه اشتباهاً جواب داده است حساس مي شود كه بداند 
ــتباه جواب داده و مطلب درست چيست. اين روش  چرا به اش
احساس نياز را ايجاد مي كند و خداشناسي هم زيربناي تمام 
معارف اسلامي است و ما به فراگيري آن نياز داريم. لذا ايجاد 
ــيت نسبت به آن اهميت دارد و  ــاس نياز و ايجاد حساس احس

درس را با جذابيت به پيش مي برد.
 من از گفته هاي شـما متوجه شدم كه دانش آموزان در 
فرايند يادگيري نيز نقش دارند. حال بفرماييد چه مؤلفه اي 
ايجـاب مي كند كه معلمـان روش تدريس خـود را تغيير 

موفق،  معلـم  يك 
كلاس را متعلق به 
دانش آموزان  همه 
او  هنـر  مي دانـد. 
كـه  اسـت  ايـن 
ن  ا ز مـو نش آ ا د
منفعـل و از نظـر 
را  ضعيف  درسـي 

فعال كند
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 منظورتان از برخورد غلط، رفتار تند است؟
ــه، چون گاهي دانش آموز مي گويد ما مي خواهيم دربارة  بل
ــما فكر نكنيد ما كافر شديم يا مشكل  ــؤال كنيم، اما ش خدا س
ــما راحت باشد من  پيدا كرديم. من به آن ها مي گويم خيال ش
ديد منفي ندارم شما سؤالتان را راحت بيان كنيد. فكر مي كنم 
ــان مي دهد لااقل بعضي از اين افراد تجربه تلخي  اين حرف نش
ــت كه ما به دليل سؤال كردن  ــته اند. برخورد غلط اين اس داش
ــهيد  ــقوط ايمان متهم كنيم. به قول ش ــي را به كفر و س كس
مطهري شك گذرگاه خوبي است ولي توقف گاه خوبي نيست. 
سؤال دانش آموز هم گواه اين است كه او مي خواهد از پل شك 

عبور كند و به يقين برسد.
 شـما چه كتاب هايي مطالعه كرده ايد؟ اصلاً اهل مطالعه 

هستيد؟
ــم. در دوران  ــاب مطالعه كرده ام و مطالعه مي كن بنده كت
دانشجويي بيشتر مطالعه داشتم، گاهي اوقات از اول صبح تا آخر 
ــب يك كتاب را (مثلاً از شهيد مطهري) تمام مي كردم. الآن  ش
متأسفانه فرصت براي مطالعه خيلي كم است ولي علاقه شايد 
بيشتر از گذشته باشد. بنده  غالب كتاب هاي شهيد مطهري را 
ــرده ام. به كتاب هاي آيت االله جوادي آملي علاقه دارم  مطالعه ك
ــتحكم و متقن است. بعضي  و مطالعه مي كنم چون خيلي مس
كتاب هاي امام، استاد مصباح يزدي و علامه طباطبايي را مطالعه 
ــلامي  كرده ام. نود درصد مطالعاتم روي كتاب هاي  ديني و اس

بوده است.
 اين مطالعات چه قدر بر روي محتواي تدريس شـما اثر 

گذاشته و آيا تأثيري داشته است؟
خيلي تأثير داشته است. فرض كنيد زماني كه معلم نبودم 
كتابي از شهيد مطهري مطالعه كرده ام. گاهي بعد از پانزده سال 
ــجويي سؤالي مي كند كه مي بينم مي توان از  دانش آموز يا دانش
همان كتاب به مسئله جواب داد. گاهي مطلبي در كتاب آمده 
كه كليد آن مطلب دانستن يك مطلب تفسيري است يا دانستن 
يك مطلب فلسفي است. هرچه قدر، اطلاعات ما بيشتر باشد كار 
آسان تر مي باشد. مي توان با اين اطلاعات صغري و كبري چيد و 

به صورت يك قياس منطقي درآورد و به نتيجه رسيد.
 آيا خود ارزيابي داريد؟

من به شوخي به دانش آموزان مي گويم من هر بار از كلاس 
بيرون مي روم فيلم كلاسم را مي بينم و آن ها تعجب مي كنند، 
يعني چه! ؟ مي گويم من در كلاس فيلم برداري مي كنم و فيلم 
آنچه شنيدم، گفتم و انجام دادم را در كلاس مي بينم. اين خود 
ارزيابي است. اگر اشتباهي داشته باشم، يا در جايي دچار افراط 
شده باشم جلسة بعد، ضمن عذرخواهي آن را تصحيح مي كنم.

� اشتباه به چه معنا؟
ــي سؤالي كرده و مي شد به  مثلاً گاهي مبالغه كرده ام، كس
ــخ داد ولي من چهار دقيقه  ــؤال با يك دقيقه خوب پاس اين س
صحبت كرده ام، در حالي كه لزومي نداشته است. يا كسي رفتار 
اشتباهي داشته است و من بيش از حد آن رفتار را تقبيح كرده ام، 
ــم. از اين رو  ــت را رعايت مي كن ــه اغلب اوقات گذش در حالي ك
وقتي بررسي مي كنم مي بينم لزومي نداشته است، عذرخواهي 
می  كنم. گاهي در درس موردي نياز به تكميل داشته و يا حرفي 
زدم كه بعداً احتمال دادم برداشت ديگري از آن شده است، آن 

موارد را توضيح داده ام.
 بازخورد كلاس هايتان را چه طور مي گيريد؟

گاهي مستقيم نظرخواهي مي كنم. يا به صورت شفاهي يا 
كتبي. نيازي به نوشتن اسم نيست و به ترتيب هم نمي گيرم تا 
افراد آزادانه اظهارنظر كنند. دانش آموزان هم غالباً نظرات دقيقي 
ــن، انتقادات و پيشنهادها را بيان مي كنند. گاهي  دارند؛ محاس
هم نظرشان را با واسطه منتقل مي كنند، مثلاً از طريق اوليا به 

مدرسه يا خودم نظرشان را منتقل مي كنند.
 شـما اهـداف آموزشـي را مسـائلي از قبيـل رشـد 
صداقت گويي، ايجاد احساس مسئوليت و... عنوان كرديد. 

درخصوص اين نوع مسائل چه طور بازخورد مي گيريد؟
ــه امتحاني  ــي نمرة برگ ــت كه گاه ــلاً پيش آمده اس مث
دانش آموزي را سهواً نيم نمره بيشتر داده ام، دانش آموز مي آيد 
و مي گويد نيم نمره اشتباه داديد. من غالباً تحسينش مي كنم و 
نيم نمره را به خاطر صداقتش به او مي دهم. يعني هدف برآورده 

شده است.
ــي فردي صادقانه مي گويد مطلبي را نفهميدم، يا بعد  گاه
ــم آيا سؤال حل شد مي گويند نه. اين جا  از توضيحاتم مي پرس
ــم االله مي گويد و  ــي دانش آموز بس ــينش مي كنم. يا وقت تحس
ــين مي كنم  درس را آغاز مي كند و نظم خوبي دارد، او را تحس
ــت. صداقت ها، رفاقت ها،  و مي گويم هدف از كلاس همين هاس
گذشت هاست، وقتي در كلاس گذشت مي بينم آن را تحسين 

مي كنم.
ــركت كرديد تشكر مي كنم و  از اين كه در اين گفت وگو ش

براي شما آرزوي موفقيت روزافزون دارم.

معلم موفق بايد 
بتواند سـؤالات 
واكنش هـاي  و 
را  دانش آموزان 
كند  پيش بيني 
و به آن ها پاسخ 
دهد و به نظرات 
دانش آمـوزان، 
تـا آن جـا كـه 
ميسـر  و  مفيد 
اسـت، بها دهد 
انتقـادات  از  و 

استقبال كند

منظورتان از برخورد غلط، رفتار تند است؟
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